
رؤیاپردازی برای رؤیای آمریکایی
روایت سربازانی که برای تحقق رؤیای آمریکایی می جنگند!

متن پیش رو، ترجمه ای است 
از مطلبی با عنوان »سربازانی 
که به قلم  که جامانده اند1« 
کلی2« )نویسنده و افسر  »فیل 
گــروه تــکــاوران دریایی  سابق 
ایــالات مــتــحــده(، در 9 نوامبر 
2019 در تارنمای نیویورک تایمز 
منتشرشده اســـت. نویسنده 
در تــلاش اســت تــا رابــطــه ای 
میان جنگ، مهاجرت و معنای 
کند و  آمریکایی بودن برقرار 
به نوعی تــجــارب و نــوع نگاه 
کــه از  ــازان آمــریــکــایــی را  ســرب
سایر ملیت ها و نژادها به ارتش 
آمریکا پیوسته اند، پیرامون 
یک هویت، یعنی آمریکایی 
بودن تعریف نماید. این نوشته 
بیش از هر چیزی نفوذ و قدرت 
که  اثرگذاری تفکری را می رساند 
توانسته ذهنیت انسان هایی را 
که  دستخوش تغییر قرار دهد 

1- The Soldiers We Leave Behind
2- Phil Klay

 برای به دست آوردن یک 
ً
صرفا

معنا از زندگی و تحقق رؤیایی 
بی معنا، تن به هر اجباری دهند 
و حاضرند در دنیا و برای مقاصد 
کــه در لباس  ســرمــایــه دارانــی 
جنتلمن ها ظاهرشده اند، اما 
باطنی تروریست دارند، دست 
به تــرور، خشونت، شــرارت و 
جنگ افروزی در قبال سایر ملل 
بزنند و آن را در راستای تحقق 
بخشیدن به دموکراسی و رؤیای 
آمریکایی توجیه نمایند. اوج 
که  این نوشتار در آنجا است 
یکی از این سربازان می گوید: 
»می خواهم با رؤیاهای آمریکایی 
کنم، زندگی آزاد و رهایی  زندگی 
داشته باشم؛ آزادی و احترام. این 
همان رؤیای آمریکایی است؛ 
و هنوز فکر می کنم یک تکاور 
دریایی هستم. افتخار می کنم 
که یک تکاور دریایی باشم. 
آرزو دارم بار دیگر با تکاوران 

کنم.« کار  دریایی 

که خود  روایتی از علی 
را آمریکایی می داند

»ما آمریکایی هستیم!«، علی فریاد 
گلوله ها به  که  زد، درســت زمانی 
که علی  شیشه هایی برمی خورد 
پشت آن پنهان  شده بود. »آمریکایی 
هستیم!« ســال هــا بــود علی بــرای 
ایالات متحده می جنگید. با دستگاه 
انفجاری ابداعی مواجه شده بود. 
خیابان های ریدل و در جنگ نجف 
در 2004 شرکت داشت؛ این جنگ 
ک  یکی از اولین نبردهای وحشتنا
جنگ عراق بود اما هیچ گاه پیش تر از 
این جنگ، این قدر مطمئن نبود که 
گروهان  به زودی خواهد مرد. ستوان 
کتف زخمی شده  علی از سمت 
بود. نیروهای امدادی یک ساعت 
فاصله داشتند تا برسند؛ و به نظر 
کل شهر بغداد به سمت  می رسید 

آنان شلیک می کرد.
یه در  سال 2006 بود، در شهر الحور
همسایگی بغداد، درست زمانی که 
کل عراق را دربر  خشونت فرقه ای 
گروه های  گفته بود. دو روز پیش، 
کشور یــورش آورده  شیعه وزارت 

تلقـــــین
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و چندین جوان را برای تفتیش با 
خود برده بودند، تنها برای اینکه آن 
کنند و پیکرشان  جوانان را اعدام 
را در خیابان بیندازند. سپس علی 
گروه های ویژه تازه آموزش دیده  با 
عراقی رسید و سه سرباز آمریکایی 
با آن ها بودند. بعدها توضیح داد: 
»در شهر می گشتیم و خانواده  هدف 
)موردنظر( به ما شلیک کرد، آن ها فکر 
می کردند ما همان افرادی هستیم که 
دو روز پیش به آن ها حمله کردند.« 
کردند و خیلی زود  آن ها نیز شلیک 
صدای تیراندازی از همه جا شنیده 
می شد. در همین لحظه علی تلاش 

گفت ما  کند و  کرد تا آن ها را آرام 
آمریکایی هستیم؛ اما درواقع، علی 
آمریکایی نبود، حداقل تا آن لحظه. 
در بغداد متولدشده بود، فرزند پسر 
یک استوار ارتش عراقی بود، پدرش 
نظراتی راجع به آمریکای سال 2006 
که  داشــت؛ بعد سال ها خدمت 
شکنجه و آزار زندانیان ابوغریب و 
کشتار غیرنظامیان در شهر  قتل و 
حدیثه در آن زمان اتفاق افتاده بود، 
که بسیاری از  درست همان زمان 
هم رزمان عراقی پدرش، صحبتی 
از آن خاطرات و روزها نمی کردند.

که علی سیزده ساله و منتظر  زمانی 
جنگ خلیج فارس بود، چنین نظرات 
و ایده هایی به وجود آمده بود. شایعه 
کرده بودند که آمریکایی ها مکان های 
مقدس عراق را بی حرمت، از فرهنگ 
آنان ممانعت و افراد بی گناه را آزار 
گفت:  کرد. علی  و اذیت خواهند 
»چیزی نمی دانستیم.« »در زندانی 
بزرگ زندگی می کردیم.« پدر علی 
نگرانی و استرس خانواده اش را دید 
کــرد. به  و همه را به دورهــم جمع 
آن ها گفت: »آمریکایی ها هیچ وقت 
غیرنظامی ها را مـــورد هــدف قــرار 
نخواهند داد، پس بیایید از نمایش 

؟ع؟
؟ره؟، دانشگاه جامع امام حسین
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لذت ببریم.« »نمایش« واقعی در 
11 سپتامبر نشان داده  حملات 
شد. دوباره شایعات شنیده می شد: 
یب اســت.  هژمونی غیرقابل تخر
سربازان آمریکایی تنها یک قرص 
می خورند و دیگر برای چند روز، آب 
یا غذا نمی خورند. سپس حملات 
اولیه شروع شد. هزاران اعلامیه از 
آسمان می بارید که حاوی این پیام 
بود: »هیئت ائتلاف قصد ندارد به 
غیرنظامی های بی گناه عراقی آسیب 
برساند.« علی دیدگاه پدرش در مورد 
یم صدام  اختلاف میان آمریکا و رژ
حسین جنایتکار را تصدیق می کرد و 
تمام اعضای خانواده  علی، از صدام 
حسین متنفر بودند اما هیچ وقت 
در رابــطــه بــا ایــن قضیه صحبت 
گفت: »یکی از  نمی کردند. علی 
گرفتم و به پدرم نشان  اعلامیه ها را 
دادم. او مردی بزرگ بود، همان طور 

گفته بودم.« که به شما 
درنتیجه علی برای شغل مترجم 
)شفاهی( ارتــش آمریکا ثبت نام 
کرد. آن ها ادعا داشتند ارزش های 
یج  کلاسیک لیبرال را در عراق ترو
خواهند داد، چشم اندازهایی را برای 
ک خودشان به وجود  آنــان در خــا
که متعلق به تمام  خواهند آورد 
بشریت است؛ دموکراسی، آزادی و 
برابری. درنهایت، این ها فقط تئوری 
بود و در تئوری، ما »می توانستیم با 
اعتمادبه نفس کامل به پیش برویم«. 
درست زمانی که رئیس جمهور جرج 
دابلیو بوش ادعا می کرد: »زیرا آزادی 
تنها امید همیشگی بشری است، 

آرزومــنــدی در مکان های دلگیر و 
غم افزا، اشتیاق روح.« در تئوری، 
آن اشتیاق و آرزو سبب می شد تا 
عراقی ها، ارتش آمریکا را آزادی خواه 
بدانند و یک صدا فریاد بزنند: »ما 
آمریکایی هستیم!« ما می توانیم 
ی را در میان  جــنــگ و تــیــرانــداز
همسایگان متخاصم پایان دهیم.

در عمل و در تاریخ آمریکا، چیزهای 
بیشتری نیاز است. آمریکا شاید 
که  »جماعتی از مهاجرین باشد« 
در آن، اقوام، اعتقادات و باورهای 
متعدد، یک هویت مشترک را شکل 
می دهند؛ اما آن هویت مشترک بر 
چیزی فراتر از نیاز مردم به آزادی در 
مکان های دلگیر و غم افزا تکیه کرده 
کار  است. برای شهروندان تا نیروی 
کاری ها برای حمایت از یک  و فدا
که ادوارد  ملت، آن ها باید آنچه را 
گفته است )»شعر  یلموت بلایدن  و
سیاست«(، در وجودشان احساس 
کنند؛ آن حس شمول در یک جامعه 
بزرگ تر با خصیصه ها و ویژگی های 
گاهی  خاص خود و هوشیاری و آ
تاریخی. مشکل آمریکا آشتی دادن 
این موضوع با اخلاقیات جهان شمول 
تمام مردمان بود. ما در طول تاریخ، 
تنها بر ایده ها و نظرات تکیه نکرده ایم 
ک ، ناپایدار  بلکه بر یک ابزار خطرنا
کرده ایم؛ جنگ.  و ابتدایی تر تکیه 
آغاز جنگ جهانی اول بدین معنا 
بود که هزاران مهاجر می توانستند در 
میدان جنگ، آمریکایی بودنشان 

کنند. را اثبات 

 جنگ جهانی اول و هزاران 
مهاجری که باید آمریکایی 

کنند بودن خود را اثبات 
در طول انتخابات ریاست جمهوری 
یتلسی،  سال 1912، چارلز وایت و
مردی که بی تردید بزرگ ترین قهرمان 
جنگ جهانی اول بود )مردی بسیار 
که حتی  معروف و شناخته شده 
کبوتر نامه رسانی که پیام های میدان 
جنگ او را می برد، بسیار معروف 
شــد(، رأی خــود را به نفع یوجین 
دبس، سوسیالیست صلح جوی، 
یتلسی،  در صندوق انــداخــت. و
مــردی قدبلند و وکیلی 28 ساله  
اهل کتاب، صدسال پیش در کالج 
ویلیامز سوسیالیسم می خواند. ازنظر 
یچارد ج. لاپلاندر،  یخ شناس ر تار
»سوسیالیسم تنها وسیله ای است 
گسترده تر  ی  که می تواند همکار
میان افــراد از طبقات مختلف را 
فراهم آورد.« موضوعی بسیار مهم در 
سال 1912 بود. موج های گستره ای 
از مهاجران جدید در دهه 1880، 
کمیسیون  به آمریکا آمــده بودند. 
مهاجرت ایالات متحده آن دسته 
مهاجران را »نــژادهــایــی« خطاب 
کــه ازنــظــر »هـــوش، مردانگی  کــرد 
و هــمــکــاری« و دیــگــر ویــژگــی هــا و 
خصیصه ها کامل نبودند و بدون آن، 
ویژگی ها »دموکراسی پوچ و بی فایده 
است.« حدود یک سوم جمعیت در 
کشورهای دیگر متولدشده بودند یا 
پدر و مادرشان بیگانه بودند. یک دهم 

این جمعیت سیاه پوست بودند.
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گــهــانــی جــنــگ بــزرگ  ــاز نــا ــا آغــ امـ
کــه این  ــود  ــایــی بــدیــن معنا ب پ ارو
گروه ها می توانند آمریکایی بودن 
خود را در میدان جنگ اثبات کنند. 
معاون وزیر جنگ، هنری برکنریج، 
که مهاجران و  ادعا می کرد زمانی 
آمریکایی های بومی »دوستانه و 
کنار یکدیگر بــرای خدمت به  در 
میهن مشترکشان قدم برمی دارند 
و وارد پیکار می شوند، هایفن ها 
شکل می گیرند. ستاره ها و نوارهای 
سردوشی ها بیشتر می شوند...، 
خدمت وظیفه جهانی برادر بزرگ تر 
مدارس دولتی در ترکیب این نژاد 
آمریکایی خواهد شد.« نسخه های 
کمتری از این نوع اندیشه  نظامی 
و تفکر وجــود داشـــت. بعد از آن 
اتفاق که یک زیردریایی آلمانی یک 
کشتی بریتانیایی را با اژدر زد و 128 
آمریکایی را کشت، وودرو ویلسون به 
جمعیت 4000 نفری به تازگی دارنده 
کثراً از آلمان  تابعیت اکتسابی -که ا
که مهاجران،  گفت  آمده بودند- 
کردند تا آمریکایی  خودشان کمک 
کنند.  بودنشان را تعریف و اثبات 
وی گفت: »انسان نمی رود تا آنچه را 
گر  که در او نیست، جستجو کند و ا
تعدادی از ما اعتقادات و باورهای 
کردیم، شما  آمریکایی را فراموش 
باید درهرصورت، در قلبتان بار دیگر 

کنید.« اعتقادات و باورها را وارد 
که  گرفت  یتلسی فرض را بر آن  و
آمریکا وارد جنگ خواهد شد و در 
این صورت، هر آمریکایی محترم و 

شریف باید به میهن خود خدمت 
کند. وی درحالی که از صلح جویی 
حزب سوسیالیست سرخورده شده 
بود، وارد آموزش نظامی به سال 1916 
شد. زمانی که ایالات متحده به سال 
1917 وارد جنگ شد، به یکی از 
گردان های تازه شکل گرفته در یکی از 
شبهه انگیزترین مکان ها )نیویورک( 
فرستاده شد. »وطن پرستان« در مورد 
اعــزام یگان ها و سربازان به آنجا، 
هشدار داده بودند. نیویورک پر از 
سیاهان و مهاجران بود، آن گونه که 
گردان جدید بیان می کرد. هنگ های 
پیاده سیاه پوست آمریکایی سیصد 
و شصت و نهمین »هــارلــم هلی 
که خدمات نظامی  فایترز« بودند 
که فعالان حقوق  آن ها-همان طور 
مدنی همانند جیمز ولدن جانسن 
معتقد بودند- سبب می شد تا آن ها 
بتوانند »ادعایی برای دریافت حقوق 
کامل شهروندی داشته باشند.« 
سپس، سیصدوهشتمین سربازان 
پیاده، بخشی از »لشکر دیگ ذوب 
کثر آن ها  که ا ــات3«  یا ملتینگ پ
پایی شرقی، چینی و  ایتالیایی، ارو
یهودی بودند، وارد شدند. قرار بود 
از یک هنگ دیگر، سربازانی بیایند 
که به زودی نشان های افتخار فراوانی 
به دست آورند، آموزش دیده شوند 
و دوش به دوش آن افراد بجنگند. 
آلــویــن یـــورک در دفــتــر خاطراتش 
کنار تعدادی یونانی و  نوشت: »در 

که به مرور  3- جامعه ای ناهمگون ازلحاظ فرهنگی 
همگون می گردد

ایتالیایی خوابیدم. هیچ یک از ما 
زبان یکدیگر را متوجه نمی شدیم.« 
ویتلسی در سیصدوهشتمین هنگ 

می جنگید.
یتلسی شــاهــد عملیات  یــگــان و
اولیه نظامی در آلــزاس- لورن بود 
کرد. یورک  و به نحو احسن رفتار 
در دفتر خاطراتش می نویسد: »آن 
دســتــه یــونــانــی هــا، ایتالیایی ها و 
یهودیان نیویورکی مطمئن بودند که 
سربازانی نمونه و خوب خواهند بود.« 
درنهایت، در اواخر سپتامبر در موز-

آرگون بسیار معروف شدند. ویتلسی 
درحالی که به سمت جنگل آرگون 
یم!« یکی از  می رفت، فریاد زد: »برو
افسران آن جنگل را »جهانی ناپیدا پر 
از سفیدی و سروصدا توصیف کرد که 
همگی کورمال کورمال در جستجوی 
یکی می رفتند، انگار  چیزی در تار
که بر سطح ماه قدم برمی داشتند.« 
جزء اولین حملات در طی چند روز 
اخیر بود. همچنان خطوط ارتباطی 
قطع مــی شــد. جــنــاح چــپ آن هــا 
بیش ازپیش در معرض خطر بود و 
یتلسی، این نگرانی را  افسر ارشد و
»مزخرف و بی معنی« می خواند. 
ویتلسی در دوم اکتبر، حمله ای دیگر 
را رهبری کرد اما خوب پیش نرفت. 
آنان ارتباطشان را با یگان های جناح 
از دست دادند و توسط آلمانی های 
بسیار باتجربه محاصره شدند، 
که جاناتان اچ. ایبل در  آن گــونــه 
“G.I. Messiahs« تعریف می کند. 
آن ها به طرف آمریکایی های در حال 
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حمله و دویدن، شلیک می کردند و 
به دفعات، به یگانشان حمله کردند. 
گردان ویتلسی آذوقه  کمی داشت و 
بعداً دیگر آذوقه ای نداشت. آن ها 
مجبور شدند باندهای زخم اجساد 
مردگان را باز کنند و بر روی زخم های 
جدید ببندند. ویتلسی آرامش خود 
گردانش را  کــرد، مردگان  را حفظ 
کرد و هرگز تسلیم نشد؛ برای  دفن 

مدت پنج روز.
کثر سربازانش مردند و فریاد مرگ  ا
آن هــا تنها در انگلستان شنیده 
نمی شد. تقریباً یک چهارم نیروهای 
ــا در  ــ پـ ــزامـــی بـــه ارو ــکــایــی اعـ آمــری
کشورهای دیگر متولدشده بودند 
ــان مختلف صحبت  و بــه 49 زب
می کردند. زمانی که یگان های خودی 
به ویتلسی رسیدند، 360 نفر از 554 
سربازان مرده، مفقودشده یا زخمی 
بودند. بازماندگان آن جنگ، قهرمان 
نامیده می شدند. یکی از گزارشگران 
می نویسد: »جنگل آرگان به یک باره 
با شعله های قهوه ای مایل به قرمز، 
طلایی و ارغوانی می درخشید و در 
همه جای جنگل، درختی قرمز دیده 
یشه  این درختان از  گویا ر می شد، 
خون قرمز جوانانی می نوشید که بدون 
هیچ چشم داشتی تنها برای دلیلی 
ابدی و برای دفاع از مرزوبومشان، 
کارزار در این تپه ها شده  وارد میدان 
بودند.« اما به راستی آن »دلیل ابدی« 

کرد؟ را چگونه باید تعریف 
یلسون به  که رئیس جمهور و  زمانی 
کنگره درخواست اعلام جنگ داد، 

که فقط قصد دارد از  ادعا داشت 
»حقوق بشری« حمایت کند. ازنظر 
که جامعه ملل را تأیید  یتلسی  و
می کرد، آرمان گرایی جهان شمول 
به وضوح طنین انداز شد. اگرچه ازنظر 
بقیه افراد کشور، این جنگ تبعات 
بیشتری داشــت. پارانویای زمان 
جنگ بهانه ای در دست طرفداران 
که  کسانی  بومی گرایی شد؛ همان 
که  کردند  همیشه افرادی را تحقیر 
»نمی توانستند به زبــان انگلیسی 
کنند« و »درکـــل، طبقه   صحبت 
پست و وازده جامعه اروپایی بودند«؛ 
که رئیس پلیس نیویورک به  آن گونه 

کرده است. سال 1906 بیان 
یتلسی دو ماه  که و بنابراین زمانی 
بعد در نــیــویــورک، بعد از نجات 
یافتن از آرگان سخنرانی داشت، 
کشورش  خــود را در نقطه  مقابل 
دید و نمی توانست با آن همدردی 
کردن  یتلسی بعد از تعریف  کند. و
قهرمانی ها و شجاعت های دین یار 
گــردان، جیمز هالیگن،  کاتولیک 
گفت: »مــردان  خطاب به حضار 
که با آلمانی ها روبه رو می شوند  ما 
و می جنگند، زمانی که برمی گردند، 
حس تنفر از آن ها ندارند. چرا؟ شاید 
حتی سیگارهایشان را به خود قیصر 
گر او را در  )امپراتور آلمان( بدهند، ا
مسیر ببینند.« در یکی از گزارش های 
روزنامه آمده است: »سخنران در 

کرد. این بخش سکوت 

رؤیاهایی که ساخته می شود
در سال 2007، پسرکی با موهای 
سیخ سیخی که تد نامیده می شد، 
که علی  کاری استخدام شد  برای 
در سال 2004 آن را انجام می داد؛ 
مترجم )شفاهی( نیروهای آمریکایی. 
تد اصالتاً اهل عراق شمالی بود و 
انگلیسی را با دیدن نمایش هایی 
 ”Seinfeld“ و ”Cheers“ همانند
یاد گرفت. ازنظر تد، آمریکا همانند 
 )Seinfeld قسمتی در( Soup Nazis
کــه همه  و بــارهــا یــا میکده ها بــود 
اسم آن )آمریکا( را شنیده بودند؛ و 
تد همانند علی از این حملات و 
تهاجم ها استقبال می کرد؛ اما زمانی 
که  کردند  که شورشی ها تد را تهدید 
چرا با آمریکایی ها صحبت می کند، 
به مدت یک سال، به سوریه فرار کرد؛ 
و بدین ترتیب، تد که نام تد را در مقام 
مترجم به دلیل شیفتگی و علاقه اش 
به هنرپیشه تد دانسون، انتخاب 
کرده بود، در مقطعی از جنگ -که 
ی  قربانیان بسیاری داشت- با نیرو
دریایی کار می کرد. یگان شناسایی 
که  یایی اولین جایی بود  ی در نیرو

کار شد. تد مشغول به 
او به یاد می آورد درحالی که می خندید 
که  و ادامه داد: »هیچ ایده ای ندارم 
یایی چه بود.«  ی در شناسایی نیرو
که آموزش بسیار کمی دیده بود،  تد 
به یک یگان آموزش دیده  متهاجم 
متصل بود و خیلی زود متوجه شد 
از همه طــرف شلیک می کنند. 
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کرختی داشتم،  گفت: »حس  او 
چیزی را احساس نمی کردم.« اما 
که او  کرختی تد سبب شد  حس 
که  دســت بــه کــار شــود، همان طور 
یــایــی دور و اطرافش  تــکــاوران در
مشغول بودند. او گفت: »درگیری ها 
یاد بود.« »اما  و تیراندازی ها بسیار ز
کار می کردم،  افرادی که من با آن ها 
بسیار شجاع و جسور بودند.« تد 
خیلی زود شجاعت و جسارتش 
کــرد. در طــی عملیات  را اثــبــات 
گسترده، یگانش به سمت  جوخه 
کـــرد، یکی از  شــورشــی هــا شلیک 
که می خواهد  شورشی ها فریاد زد 
که شورشی های  تسلیم شود. ازآنجا
بازداشت شده می توانستند اسرار و 
اطلاعات بسیار مهم و حساس در 
بازه  زمانی مشخصی را افشا سازند، 
تد در میان شلیک های دشمن به 
سمت خانه رفت و آنجا را تفتیش 
کــه سبب شــد »ایــن درگیری  کــرد 
به صورت قطعی پایان یابد«، آن گونه 
گردانش  که در نوشته های فرمانده  

ی آمده بود. در تقدیر از و
که تد در مورد  در همین زمان ها بود 
که در آن،  برنامه ای جدید شنید 
ویزای مهاجرتی خاصی به افرادی 
که با نیروهای نظامی ایالات متحده 
همکاری داشته اند، داده می شد. 
از یک طرف این برنامه می توانست 
ادامه  در مقیاس کوچک تر همان ایده 
گر برای  که ا قدیمی آمریکایی باشد 
آمریکا بجنگید، می توانید هویت 
کنید؛ اما این  کسب  »آمریکایی« 
برنامه هدفی دوم و عملی تر داشت، 

کنند آمریکا  آن هــم اینکه اثبات 
شریکی قابل اعتماد در جنگ های 
پیچیده ای است که در حال حاضر 
با آن ها مواجه هستیم. مترجم ها )ی 
شفاهی( عامل ارتباطی اصلی میان 
سربازان آمریکایی و نیروهای محلی 
تحت تعلیم آمریکا هستند؛ محلاتی 
که آن ها پاسداری می کنند و منابع 

که به آن ها وابسته اند. اطلاعاتی 
از بین بردن کانال های ارتباطی امری 
گروه های شورشی  بسیار مهم برای 
گلوله برای مرتدها، یک  است. »نه 
گلوله بــرای افــراد شرکت کننده در 
جنگ های صلیبی«، شعار اولیه 
کید بر  کــه تأ اســتــراتــژی ISIS بــود 
کشتن متحدان مسلمان آمریکایی ها 
که  داشــت؛ و به همین دلیل بود 
مترجم ها را می کشتند، می دزدیدند 
و سر آن ها را از بدن جدا می کردند. 
همچنین، اقوام، اجداد و دوستان 
آن ها را نیز می کشتند؛ و به همین 
که ژنرال هایی همانند  دلیل است 
دیــویــد پــتــرائــوس و استنلی مک 
کریستال، به صورت آشکار و همگانی 
از این برنامه حمایت کرده اند. یکی 
کسی جز علی  از اولین ذینفع ها، 
نبود. علی در سال 2007، یک سال 
یه، ویزای  بعد از تیراندازی در حور
گرفت. ظرف یک  ایالات متحده را 
سال به ارتش ایالات متحده ملحق 
شد. مسیر موفقیت و شانس علی 
نشانه  آن بود که آرمان آمریکایی زنده 
است، حیات و مفهومی جهانی دارد. 
گرچه مسیر دستیابی تد به آرمان  ا
آمریکایی اندکی دشوارتر بود. بعدها 

در جنگ، به آمریکایی ها ملحق شد 
که درخواست ویزا  و درست زمانی 
داد، اتفاقات و حوادث در عراق و 
آمریکا مسیر طی شده  علی را برای 

کرد. تد دشوارتر 
در ابتدا، شغل او در مقام مترجم 
کار،  )شفاهی( با جراحت در حین 
تــمــام شــد و سبب شــد مــاه هــا در 
تختخواب بماند، بدون آنکه دارو 
یا کمک مالی دریافت کند. سپس، 
کــه ISIS شــروع به  درســت زمــانــی 
کــرد، وزارت  گسترش قلمرو خــود 
امور خارجه ایالات متحده آمریکا 
کارمندان غیرضروری اش را حذف 
کرد و برای شش ماه، دیگر پناهندگان 
را به کشورش راه نداد. ازآنجایی که 
صلاحیت های امنیتی تاریخ انقضا 
دارند، تأثیری کاسکادی )آبشاری( 
که  ایجاد می کند، بدین صورت 
که ترخیص شده اند،  متقاضیانی 
باید دوباره وارد مرحله غربال شوند، 
کارکنان  که تعداد  درســت زمانی 
کمتر است  مصاحبه کننده بسیار 
یاد  و تعداد درخواست ها بسیار ز
کــه با  شــده اســت؛ زیــرا هــر فــردی 
کند، تحت فشار  کار  آمریکایی ها 

و تهدید قرار می گیرد.
تکاور دریایی پیشین بن ورمینگتون 
که در کنار تد می جنگید، می گوید: 
یایی  »او در نظر من یک تکاور در
است، تکاوری که او را جاگذاشته ایم. 
اگر آن ها پاسپورتش را مهر می کردند، 
هزینه پــروازش را خــودم پرداخت 
می کردم و خانواده  او نزد خانواده  
من در اوماها زندگی می کردند.« با 
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وجــود ایــن، مــورد او دشوارتر بــود؛ و 
سپس دونالد ترامپ رئیس جمهور 
شد و جلوی مهاجرت مسلمانان 
گرفت و ادعــا داشــت، فرزندان  را 
ــدیــن مسلمان-آمریکایی در  وال
مقابل حملات تروریست ها، مسئول 
خواهند بود و اینکه آمریکایی های 
عرب تبار از حملات یازده سپتامبر 
کـــرده انـــد و درنــتــیــجــه،  حــمــایــت 
نمی توان »همسان سازی واقعی« برای 
مسلمانان داشت؛ و یک بار دیگر، 
همان گونه که صدسال پیش اتفاق 
افتاده بود، صلاحیت و شایستگی 
گروهی از مردم در دموکراسی آمریکا، 
زیر سؤال رفت و سیستم مهاجرت 

به زودی پاسخگو خواهد بود.
در ابتدا، پیگیری درخواست ها و 
پذیرش ها، روندی بسیار آهسته تر را 
گرفت؛ درحالی که 11929  در پیش 
درخواست پذیرش برای پناهندگان 
عراقی و تعدادی مهاجران خاص در 

سال مالی 2016 وجود داشت و 9341 
پذیرش در سال 2017. در ژانویه 
2017، ممنوعیت سفر مطرح شد و 
پذیرش پناهندگان به ایالات متحده 
برای مدت 120 روز، به تعویق افتاد. 
گرچه درنهایت، مدیریت تصریح  ا
که این ممنوعیت تنها یکی از  کرد 
دو برنامه  اصلی مرتبط با مترجمان 
)شفاهی( را تحت تأثیر قرار داده 
کاهش  ــد پذیرش  اســت، ایــن رون
بسیار چشمگیری داشــت. تنها 
745 پذیرش در سال مالی 2018 
وجود داشت و در سال 2019، تنها 
کنگره هر  646 پذیرش. 32 عضو 
دو حزب، نامه ای به تاریخ 8 مارس 
نوشتند و در آن، اعتراض خود را به 
یافت ویزا بیان  کند در روند بسیار 
که  داشتند. در آن نامه آمده است 
»برنامه عراق به دلیل کاهش سرعت 
پذیرش ها تراکمی بیش از 100000 نفر 
داشته است.« این اعتراضات سبب 

گون در مورد آسیب های  شد تا پنتا
احتمالی وارده به امنیت ملی به 
دلیل تأخیرهای به وجود آمده، ابراز 

کند. نگرانی 
آن ها به تد آسیب رساندند. او در 
که  بخشی از عراق زندگی می کرد 
مدام از جانب نیروهای مقاومت ملی 
تهدید می شد. حتی فرزندانش در 
مورد گذشته  تد نمی دانستند، زیرا 
گفته  گر چیزی راجع به این قضیه  ا
می شد، زندگی اش در معرض خطر 
گذشته از این ها،  قرار می گرفت. 
اعدام مترجم )شفاهی( قبلی ابزار 
به حساب  تبلیغاتی قدرتمندی 
که آمریکا  می آمد. بدین معنا بود 
به وعده هایش عمل نمی کند یا 
کردند،  که به او خدمت  به افرادی 
وفادار نیست. بااین حال، این اولین 
که آمریکا  بار یا آخرین بار نیست 
که برای او جنگیده اند،  به افرادی 

کرده است. خیانت 
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مهاجران و رؤیای آمریکایی شدن
در سال 1919، بعد از پایان جنگ 
که ادعا می شد 116516 آمریکایی 
زندگی می کنند، پیام رئیس جمهور 
ــورد آمریکایی های  یلسون در م و
متولدشده در کشورهای دیگر تغییر 
که یک  گفت: »هر فردی  ی  کرد. و
هایفن در اسمش دارد )دوملیتی 
که  است(، همانند خنجری است 
که آماده  در دست دارد و هر زمان 
باشد، این خنجر را در بخش های 
حیاتی جمهوری فرومی برد.« اکثر آن 
116516 نفر حضار هایفن داشتند.
پاسخ 1917 حزب سوسیالیست 
در رابطه با ورود آمریکا به جنگ، 
این گونه بود: »جنگ ها درواقع، روح 
خبیث شور و اشتیاق، حماقت، 
نفرت قومی نژادی و میهن پرستی 
که  ــــرورش مــی دهــنــد«  ــاذب را پ کـ
سال های بعدی به خوبی صحت 
کرده است.  این دیدگاه را اثبات 
پیش تر خشونت علیه مهاجران 
ن  کشتن بدو را داشتیم، همانند 
کمه فردی آلمانی تبار، رابرت پل  محا
پریگر. همچنین، گروه هایی همانند 
 Protective کلان کس  کوکلا گروه 
Association )APA( و پسران بومی 
گلدن وست، آلمانی ها، کاتولیک ها، 
یهودی ها و مهاجران ژاپنی تهدید 
که  و تفتیش شده اند. همان طور 
یــخ آمــریــکــا وجــود  همیشه در تــار
داشــتــه، بیشترین خشونت برای 
آمریکایی های سیاه پوست بوده 
است. آن ها بعد از جنگ به خانه 
برمی گردند و با شــورش هــای ضد 

گاه،  سیاهان روبرو می شوند؛ و به نا
سربازان و جنگجویان سیاه پوست 
در برابر خدمت هایشان در میدان 
که می خواستند،  جنگ پاداشی را 
یافت نمی کنند؛ اینکه شهروند  در
کامل آمریکایی ها شوند و تنها با 
تهدید و فشار مــواجــه می شوند. 
سیاهان را بــه صــورت غیرقانونی 
ــرده  ک ــاه مـــجـــازات  ــ و بـــدون دادگـ
ی از این  کــه بسیار و می کشتند 
شکنجه ها و تهدیدها به صورت 
ینسنت  یخ دان و مفصل در آثار تار

میکلسن آمده است.
ســربــاز وظیفه چــارلــز لوئیس را در 
کتک  کــرده،  یونیفرمش دستگیر 
کردند  زدند و درنهایت، اعدامش 
کمتر  یخ 15 دسامبر 1918،  و به تار
از یک ماه بعد از صلح موقت، از 
یک طناب آغشته به خون آویزانش 
کردند. ویلبور لیتل تنها به دلیل آنکه 
برای »یک مدت طولانی« یونیفرم 
خود را بر تن داشت تا حد مرگ در 
بلکلی )Ga(، مورد ضرب و شتم قرار 
که به  گرفت. در مورد باد جانسون 
میخی چوبی در پیس )فلا(، بسته 
شده بود، گزارش شد که گفت: »بهتر 
بود که در آلمان می مردم تا اینکه به 
اینجا برگردم و توسط افرادی کشته 
که داشتم از آن هــا حفاظت  شوم 
می کردم و برای آن ها می جنگیدم«؛ 

سپس زنده سوزانده شد.
افــراد دیگری نیز وجود داشته اند: 
فرانک لیوینگتون، رابــرت تروت، 
کلینتون بریگس، جیم  چارلز کلی، 
گرانت، لوسیوس مک کارتی و بقیه. 

سربازان جنگ بزرگ از تیرهای تلفن 
و پل ها آویزان و اعدام شده بودند یا 
به پشت اتومبیل در حال حرکت، 
کشیده یــا ســوزانــده  بسته شــده و 
می شدند. همچنین، مورد ضرب 
و شتم قرار می گرفتند، به درخت 
گلوله تفنگ،  بسته می شدند یا با 
سوراخ سوراخ می شدند. این ها تنها 
نمونه های مشخصی از فداکاری ها 
و ازخودگذشتگی ها در آمریکای 
که به چشم  بعد از جنگ اســت 
می آید. تنها آن دسته فداکاری هایی 
می توانستند ازخودگذشتگی و ایثار 
که نمونه های  گرفته شوند  در نظر 
مشخص تعریف شده ای از آمریکایی 
ــژادی، نژادشناسی و  بــودن ازنظر ن

فرهنگی بودند.
که رژه روز  به همین دلیل اســت 
جشن پایان جنگ جهانی اول، با 
بدون محاکمه مجازات کردن ویلسی 
کارگران  اورست، کهنه سرباز عضو 
صنعتی جهان پایان یافت؛ و لایحه 
که اولین  سهمیه اضطراری 1921 
محدودیت های نفراتی و عددی را 
کرد. در همان  بر مهاجرت تحمیل 
سال، تدفین سربازان گمنام تصویب 
شد، درست زمانی که رئیس جمهور، 
اعضای کنگره، قضات دادگاه های 
عالی و ده ها هزار آمریکایی با اجساد 
کردند.  گمنام جنگ، اعلام بیعت 
اجساد تا نشنال مال با رژه نظامی 
برده شدند؛ یک چهارم امضاکنندگان 
کاری را  اپرای متروپولیتن این فدا
با ازخودگذشتگی حضرت مسیح 
مقایسه می کنند و چــارلــز وایــت 
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که  یتلسی، یکی از افـــرادی بــود  و
تابوت را سردست بلند می کردند.

کثر عــزاداران، فردی  بدون شک، ا
جوان تنومند سفیدپوست اصالتاً 
آمریکایی را در تابوت تصور می کردند، 
اما او از میان اجسادی انتخاب 
که در جنگ کشته شده و  شده بود 
قابل شناسایی نبودند. او می توانست 
هرکسی باشد. او حتی می توانست 
یتلسی  یتلسی باشد؛ و و گردان و از 
بی شک مطلع بود که هیچ ارتباطی 
بین مراسم باشکوه تدفین این سرباز 
گمنام و زندگی هایی که افراد او اینجا 
در آمریکا داشتند، وجــود نــدارد. 
ویتلسی در سال هایی که در وطنش 
حضور داشت، محتاط تر شده بود، 
اگرچه علیه تبعیض صحبت می کرد 
که می خواهد  و حتی ادعا داشت 
کمپینی راه بیندازد تا علیه مخالفت 
گر من در  با یهودیان باشد؛ »حتی ا
کشور بدبین باشم،  مورد آینده این 
که می توانم  همیشه مطمئن هستم 
به محلات شلوغ شهر بروم و فیلیپ 
هرشکوویتز، سریگلیو و اوبرایان را با 
که می توانم در  خود ببرم و می دانم 
ن آن ها، همان افرادی را پیدا  درو
یم.« او حتی کمک  که نیاز دار کنم 
کرد یکی از اقوام لهستانی )یکی از 
که به صورت قاچاقی آمده  سربازان 
کشور تبعید نشود؛ و مراسم  بود( از 
گمنام،  باورنکردنی تدفین سرباز 
کرد. او به  او را به شدت ناراحت 
گفت: »نباید به  یکی از دوستانش 
این مراسم می آمدم. امشب دوباره 
کابوس خواهم دیــد و آن صدای 

ناخوشایند فریاد زخمی ها را دوباره 
خواهم شنید.«

یتلسی برخی  چــنــد وقـــت بــعــد و
دوستانش را دید. برنامه هایش را 
سازمان دهی و وصیت نامه ای جدید 
کــرد. سپس در 26 نوامبر،  تنظیم 
سوار بر کشتی به مقصد هاوانا شد 
و یک شب از عرشه کشتی به بیرون 
ــرآب هــا، از دیدگان  پرید و در زی
محو شد. داستان پایان غم انگیز 
یتلسی، تعبیری از آسیب روانی  و
گناه بــازمــانــدگــان شــده اســت.  یــا 
بعدها نمونه هایی دیگر نیز بودند 
که چندان تفاسیر شخصی از آن ها 
کاتر-که  یــلا  نشده اســت. ازنظر و
یکی از اقوامش در عملیات جنگی 
که در  کسانی  کشته شــد-   1918
کشته می شدند، به گونه ای  جنگ 
متناقض خوش شانس تر بودند. در 
رمانش “One of Ours”)یــکــی از 
که آن سوی  ما( می نویسد: »فردی 
مرزها می مرد، می توانست هنوز باور 
که کشورش بهتر از آن  داشته باشد 
که درواقــع هست.«  چیزی است 
که زنــده می ماندند، باید  ــرادی  اف
ــأس و نــاامــیــدی ویران کننده   بــا ی
»آمریکای بعد جنگ، به ناچار روبه رو 
می شدند. بسیاری از قهرمانان جنگ 
جهانی اول، همان سربازان جذاب 
و دوست داشتنی، به دست خودشان 
که  کشته می شدند. همانند فردی 
تصمیم گرفت بر عرشه کشتی بلغزد 
کاتر بر این باور  یا محو شود.«  و در در
است این نوع خودکشی ها بیشتر 
که  توسط »افرادی صورت می گیرد 

امید بسیار مفرط و نامعقولی دارند؛ 
کسانی که هر کاری انجام می دهند 
کار می گیرند تا  و همه توان خود را به 
به امید مفرط خود دست یابند و با 
شور و اشتیاق، به آن اعتقاد دارند؛ 
گاه متوجه می شوند آن ها  و به نا
بسیار به آن موضوع امید داشتند، 
به عبارتی به آن باور و اعتقاد مفرطی 

داشتند.«
 علی وظایفش را در مقام یک سرباز 
به خوبی انجام داد. در نیروهای 
کرد و نقشی  عملیات ویژه خدمت 
بسیار مهم در دستگیری رهبر بالا 
رتبه ISIS داشــت. ایــن روزهــا در 
یدا زندگی می کند، هنوز در  فلور
کار می کند و مطمئن  امنیت ملی 
کارش سبب می شود تا  که  است 
کاملی داشته  با دو هویت، زندگی 
باشد و به صورت یک آمریکایی 
دوملیتی درحالی که به »هر دو کشور 

عراق و آمریکا خدمت می کند.«
تـــد مــنــتــظــر پــیــشــرفــت و پیشبرد 
ــده اش اســـت. او مــی گــویــد:  ــرونـ پـ
»زمانی که در شرایط بد به سر می برم، 
خودم را تصور می کنم، درحالی که 
کلاهم را بر  جلیقه ام را پوشیده ام و 
سرم گذاشته ام و تکاورهای دریایی 
دورم را گرفته اند و به خودم می گویم: 
هی تد! تو یک تکاور دریایی هستی، 
تو می توانی تمام موانع را پشت سر 
ی؛ و به همین دلیل است  بگذار
که هنوز مصمم هستم و منتظرم.«

اعتراضات اخیر در عراق، دسترسی 
به اینترنت را مسدود کرد؛ بنابراین بن 
یایی پیشین  ورمینگتون، تکاور در
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که با تد هم خدمت بود، ایمیل تد 
را بــرای او چک می کرد، بنابراین 
می توانست بــا او تماس بگیرد و 
که خبر جدیدی از وزارت  هر زمان 
خارجه می آمد، ورمینگتون تصور 
مــی کــرد بــا حمایت از هــم رزمــش، 
همچنان می تواند خــود را تکاور 
دریایی بنامد و به کشورش این گونه 
خدمت کند. ورمینگتون می گوید: 
»آمریکایی بودن شبیه به مسیحی 
ی آسان نیست.  کار بودن است، 
کار راحتی  که  هیچ کس ادعا ندارد 
گر چنان اعتقاداتی را  است؛ اما ا
دنبال نکنی، پس تو یک معتقد 

واقعی نیستی.«
تد در اسکایپ، برخی چالش هایی 
که با آن روبرو است با جزئیات  را 
که شامل شیوع اخیر  بیان می کند 

ی حصبه نیز اســـت. او با  بیمار
یک نیشخند، درحالی که حرفی 
از مشکلات سلامتی خود نمی زند، 
ی های  می گوید: »ما اینجا بیمار
ــم و سپس در  ی ــادی دار ی سخت ز
حال تفکر، روی خود را برمی گرداند.« 
یاهای  تد می گوید: »می خواهم با رؤ
آمریکایی زندگی کنم، زندگی آزاد و 
رهایی داشته باشم؛ آزادی و احترام. 
این همان رؤیای آمریکایی است؛ و 
هنوز فکر می کنم یک تکاور دریایی 
هستم. افتخار می کنم تکاور دریایی 
باشم. آرزو دارم بار دیگر با تکاوران 
دریایی کار کنم.« درحالی که در حال 
گاه فرزندانش وارد  گفتگو است به نا
اتاق می شوند، به سمت او می آیند 
و بر روی او می خزند. لبخند می زند، 
می خندد و در ادامه می گوید: »فکر 

می کنم هنوز شانسی داشته باشم. 
مصاحبه ام را انجام دادم. فقط 
معاینه پــزشــکــی ام مــانــده اســت، 
کشور بروم.« سپس می توانم از این 

 اما این امر با در نظر گرفتن وضعیت 
فعلی سیاست های مهاجرت و 
پناهندگان ما، آن قدرها هم آسان 
نــیــســت. واضـــــح و شـــفـــاف هم 
کسانی  که حتی  نیست، در زمانی 
که زندگی شان را در معرض خطر 
قرار داده و وارد میدان پیکار برای 
آمریکا شدند، اجازه ندارند بیایند 
و استعدادها و مهارت هایشان را 
کشور بیفزایند و استفاده  به این 
که در  کنند، این در حالی است 
ــای آمریکایی«،  ی حــال حاضر »رؤ

آن معنا و مفهوم را دارد.

؟ع؟
؟ره؟، دانشگاه جامع امام حسین

پژوهشکده شهید صدر
پیوســــت

112



تراویس واینر، کهنه سرباز پیاده ارتش 
که مترجمش )شفاهی( سال ها بعد 
آنکه برای ویزا درخواست داده، در 
ــود، می گوید:  کشته شــده ب عــراق 
»موضوع اصلی شجاعت و بزدلی 
گر احساسات و هیجانات  است. ا
مردم در مورد مهاجرت، آن است 
که مایل اند متحدان دوره جنگ 
ما را در پشت میدان جنگ، جای 
که آن ها  گذارند تنها به این دلیل 
بیگانه هستند و ظاهرشان متفاوت 
به نظر می رسد، حتی اگر آن ها بیشتر 
از آمریکایی ها به این کشور خدمت 
گــر موضوع همین  کــرده باشند و ا
یــم تا  اســت، پس ما واقعاً نیاز دار
که آیا ما واقعاً همان  مطمئن شویم 
یــم.«  که ادعــا دار مردمی هستیم 
گهانی اخیر  اما درنتیجه خروج نا
کردها با  که  یــه، جایی  ما از ســور
ما جنگیدند و در ترکیه قتل عام 
گذاشتن و جا ماندن  شدند، تنها 
متحدان میدان جنگ از سوی ما، 
بــه یــک الگو تبدیل شــده اســت. 
پس فردی همانند تد، چه امیدی 

می تواند داشته باشد؟
کــه مــا بــرای خود  شاید داستانی 
تعریف می کنیم، تنها یک دروغ 
باشد. شاید »آمریکایی بودن« نوعی 
دیگر از تبعیض باشد. اینکه یک 
پناهنده مسلمان از خشونت فرار 
ــت؛ اما  می کند، یــک مــوضــوع اس
که قبلًا جنگید و برای آمریکا  کسی 
کرد، فردی  کاری و جان سپاری  فدا
کنار یگان های  که در جنگ و در 
نظامی قدرتمند به کشورش خدمت 

که تعداد بسیار  کرد، درست زمانی 
کمی از آمریکایی ها وارد میدان 
کارزار شدند، تهدیدی بسیار بزرگ تر 
است، نه فقط به امنیت ملی ما بلکه 
به آن حس خودمان، باهم بودنمان 
که در زمان  و »آمریکایی بودن« ما 

جنگ پرورش می یابد.
یخ ما شکل های دیگری  شاید تار
از هویت آمریکایی را ارائه می دهد. 
یــگــان در روزهـــــای آخــر  رونـــالـــد ر
یاست جمهوری اش، در صحبت  ر
ی  در مورد آمریکا آن را شهری بر رو
که »با مردمی از  تپه نامید؛ شهری 
اقوام مختلف پرشده است و همه 
کنار  آن ها در آرامش با یکدیگر و در 
گر  هم زندگی می کنند«. جایی که »ا
قرار بود دیوارهایی در اطراف شهر 
باشد، آن دیــوارهــا درهایی دارنــد 
که با  ی همه افــرادی  و درهــا به رو
عشق و علاقه دوست دارند در آنجا 
باشند، باز است.« در این دیدگاه، 
میهن پرستی و مهاجرت با یکدیگر 
مرتبط است؛ و این، یک چشم انداز 
و تصور است که با واقعیت لاینقطع 
آمریکایی، مشابه اســت و بــا آن 

مطابقت دارد.

مهاجرانی که رؤیای 
آمریکایی را می سازند

آمریکا خانه  19 درصدی مهاجران 
کــثــر مــواقــع،  جــهــان اســـت، زیـــرا ا
جمعیت بیشتری در آن در مقایسه 
با دیگر مکان ها هستند. هفتادوپنج 
که  درصــد آمریکایی ها می گویند 
مهاجرت بسیار خوب است و 68 

گشادن راه  درصــد نیز می گویند، 
نسبت به بیگانگان »ضروری است، 
برای دانستن آنکه ما در مقام یک 
کسی هستیم و  ملت، درواقع چه 
گر این واقعیت  چه ماهیتی داریم.« ا
که  ــدان معنی اســت  دارد، پــس ب
بخشی از شخصیت آمریکایی، 
»آمریکایی بــودن« اصلی ما، باید 
که به  در اغتشاش و شلوغی باشد 
دلیل مهاجرت ایجاد شده است؛ 
ترکیب مردم متفاوت و اشکال جدید 
مسائل فرهنگی و تعهد وطن پرستی 
که در این فرایند به وجود می آیند. 
در ایــن رابــطــه، هویت آمریکایی 
کلیتوس است  همانند رودخانه هرا
که هیچ کس نمی تواند دو بار به آن 

وارد شود.
اما برای آنکه این موضوع را بپذیریم، 
باید اعتقاد به اصول اصلی و اساسی 
زندگی آمریکایی داشته باشیم تا 
بتوانیم افراد متنوع را با یکدیگر متحد 
کشور  کنیم. باید عشق به  و یکی 
بــاشــد، عصبانیت و آشفتگی از 
اینکه ما چقدر از نویدها و وعده های 
کشورمان فاصله داریم و عزم برای آنکه 
تلاش کنیم وعده ها و انتظارات را به 
واقعیت تبدیل کنیم. بیش از همه چیز 
باید در هنگام رویارویی با تغییرات، 
پیوسته تا حدودی خوش بین بود و 

جرئت و جسارت داشت.

منبع

این متن در آدرس ذیل قابل دسترسی است:
h t t p s : / / w w w . n y t i m e s . c o m /
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